
 شب قدرمعنای درک 
 

 الرّحَيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (3)شهَْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ ليَْلَةُ (2)الْقَدْرِ لَيلَْةُ ما أَدْراكَ ما وَ (1)الْقَدْرِ لَيلَْةِ  في أَنّْزَلْناهُ إِنَّا»

 «(5)الْفجَْرِ مطَْلَعِ حَتّىَ هيَِ سَلامٌ (4)أَمْرٍ كلُِّ مِنْ رَبهِِمْ بِإذِْنِ فيها الرُوحُ وَ الْمَلائكَِةُ تَنَزلَُ

 ،متذکرّ آن است قدر ی سوره است که به حقایق عالمِ وجود تمعرّفشب  ،شب قدر -1

ی توحيد با  در سوره .است مطرّح شده ی توحيد سوره در که خدابعد از معرّفت به 

به  او .شویم رو می حضرّت حق به عنوان خدایی که در عين احد بودن، صمد است روبه

باید به او رجوع داشت تا به  اش و به صمدیت ی عالم حاضرّ است اش در همه احدیت

ی قدر متذکرّ  در سوره .مان متحد شود تشرّیع ما با تکوین ،حکم عبودیتِ حضرّت معبود

باشد از  شوید که عبارت می رو در شب قدر با سه حقيقت متعالی روبهخواهيد شد که 

 .«روح»و « فرّشتگان»و « قرّآن»

خود فرّاهم  که در «امکانی»با ما و  در نسبتِ «روح»و  «فرّشتگان»و « قرّآن»نزول  -2

 .، زیرّا هرّ نزولی با شدت و ضعف همرّاه استد بودایم متفاوت خواه کرّده

ای است  وقتی از حجاب خودبينی و خودخواهی رها باشيم، شب قدر شرّایط آماده -3

 .فرّشتگان و روح قرّار داد قرّآن و خود را در معرّض نزولتوان  که می

ی نزول آن حقایق قدسی  تا آماده ما چه باید باشد «پيش یافتِ»باید از خود بپرّسيم  -4

در . «القَْدْرِ ليَْلةَُ ما أَدْراكَ ما وَ»راستای  موضوع است در ترّین مان باشيم؟ و این مهم برّ جان

شب قدر در جستجوی چه چيزی باید باشيم تا شب قدر را درک کنيم و نه تصورات خود 

 را؟

که ماورای گيرّد  روی انسان قرّار میدر پيش  «موهبی»و  «عطایی»افقی در آن شب  -5

شرّوعی است  .شویمآن شب تا اميدوارانه وارد  شود میو همين موجب  استحقاق ما است

 .بگشایيم« عطا»از طرّف خداوند تا خود را به سوی آن 
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در عالمی حاضرّ . انُس با عالم امرّ ی رسيدن به مرّحلّه تااست ی انسان  توسعه -6

کنند تا در سالِ  انسان را تعيين می تقدیرّ یک سال ندو لذا فرّمود ،شوید ماورای زمان می

 .يدیک لحظه خود را در جهانی متعالی مستقرّ گرّدان پيشِ رو 

ی   آینده به عطای الهی، خود،با گوش وجودیِ  ،سپرّدن شب قدر با نوعی گوشدر  -7

 .سنت اسلامی اندازِ در چشم ای آینده. د تا به بيرّاهه نرّویمنگشای اصيل ما را جلّوی ما می

حضور با محتوایی از  ،کند جهانی است که خود را به ما عرّضه میشب قدر؛  -8

نزول شب قدر و نه  قرّآنی از جنس. قرّآنبا حضور ترّ،  فرّشتگان و روح، و از همه مهم

قرّآن  نزول. نزول کرّد «وآله علّيه اللّهّ صلّیّ»سال تفصيلاً برّ قلّب مبارک رسول خدا 23قرّآنی که طی 

به عنوان  ،در شب قدر، روحی است کلّّی تا انسان کلّيّت جهان را احساس کند

 .اندازی کلّّی شمچ

شان به  ی درونی است تا انسان حقایق را در کلّيتّ شب قدر، نوعی تجرّبه -9

حقایق را در نسبت با خود و  تا انسان ،های فرّشتگان و روح و قرّآن احساس کند صورت

نباشد، بلّکه تنها تماشاگرّ و باورمند نسبت به حقایق تجرّبه کند تا  ،در عين حال در عالَم

بيابد و در ماهيت الهی و حقيقت وجودیِ  آن حقایقرا در خود و خود را در  حقایق عالم

بودن  تا دوگانگی بيرّون از ذهن و درون ذهن ،ی خود حاضرّ شود و گسترّده لایقفی

ی خدا احساس کند که با  کلّّی رخت برّبندد و انسان خود را در جهان بيکرّانه به حقایق

خود کند و  ترّ احساس کند  و بيشترّ از آنِ روشنرجوع إلی اللّّه آن حضور را هرّچه بيشترّ 

 .شود او از آنِ

شدن به آن چيزی که انبياء و  گرّم گشوده برّای دلاست ای  های قدر سفرّه شب -11

 .ای است از آنچه تنها از آن خبرّی داشتيم تجرّبه. اند دادهرا  ی آن وعده ی الهیاوليا

و ذهنی  که نظرّ به آن حقایق تنها انتزاعی برّای اُنس با تعيّن حقایق عالم و برّای آن -11

و « فرّشتگان»و « قرّآن»ی نمایش  آینهبه عنوان نماند، باید اوليای الهی را در این شب 
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وَ انّْوِ عنِدَْ » :دنفرّمای می «السلام علّيه»صادقامام  به همان معنایی که ،مدّ نظرّ آورددر « روح»

 «وَ اجْعَلّْ وَاحِداً مِنَ الأَْئمَِةِ نُّصّْبَ عَينَْيكْ «آلهو عليه هاللّ صلي»ذكِْرَ رَسُولِ اللَهِافْتّتَِّاحِ الصّلََاةِ ذِكْرَ اللَهِ وَ 

یعنی در هنگام شرّوع نماز یاد خدا و یاد رسول خدا باش و یکی از   (702، ص 18بحارالانّوار، ج )

 :زیرّا. یی داردکار در شب قدر نيز کارآ این .نظرّ قرّار بده را مدّ «السلام علّيهم»ائمه
 انداز پاک آینه از نظرّ او رخ برّ        است دور جانان رخ از نظرّ آلوده چشم

نظرّ قرّار  مدّ که بایدو سيرّه و شخصيت آن حضرّت  «السلام علّيه»ی پاک یعنی با علّی آینه

 1.داد

 به هرّکس»: گوید ی سلّوکی خود می حساب نيست که سرّدار مقاومت در تجرّبه بی

 او گذارد؛ می اثرّ او برّ مدار این شد، ترّ نزدیک «السلام علّيه»طالب ابی بن علّی مغناطيسی مدار

 95/2/14 «.شود می پاک سلّمان او شود، می غفاری ابوذر او شود، می زیاد بن کميل

حضرّت حضور در جهان کيفی اوليای الهی، یعنی حضور در جهان ملّکوتی  -12

ی معنایهمان به  و در دستِ خداست است وجود ی عالم که اصل همهملّکوتی  «السلام علّيه»علّی

 (83/یس).« تُرّْجَعُونَ إِلَيْهِ وَ ءٍ شیَْ کُلِ مَلَّکُوتُ بِيَدهِِ الَذی فسَُبحْانَ» :فرّماید که قرّآن می

چيز به سوی او رجوع دارد، با  ی عالم در دست خداست و همه ملّکوت همهوقتی 

حضور در جهانِ کيفی اوليای الهی، در ملّکوتِ عالم حاضرّ خواهيد شد و با حقيقت 

توان  و با این نوع حضور می دشوی آشنا می از طرّیق نزول قرّآن و فرّشتگان و روح، هرّچيز

                                                           
1
 «علّيها اللّهّ سلام»جهت حضور در شب قدر، غيرّ از آن نوع توجه به حضرّت زهرّا «السلام علّيه»نوع نظرّ به حضرّت علّی این - 

را  «علّيها اللّهّ سلام»هرّکس فاطمه «فاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِّها فَقدَْ ادْركََ لَيْلَةَالْقدَْر  ادْركََ  مَنْ»: فرّمودند «السلام علّيه»باشد که حضرّت صادق می

آن « القدریِ ليلة»جا نظرّ به مقام غيبیِ  در آن .ى مقام اوست، درک کند، شب قدر را درک کرّده است که شایسته چنان

  .القدر داریم ليلةدر ی حضورِ تاریخی  جا ما نظرّ به نحوه شود و در این حضرّت می
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است ماورای ساحتی که ما در حالت معنای درک شب قدر را احساس کرّد که ساحتی 

 .کنيم و مسلّّم در آن ساحت شب قدر قابل ادراک نيست عادی در آن زندگی می

عمده رویکرّدی است که باید نسبت به   ،القدر ليلة ی شدن به نحوه بعد از متوجه -13

 : های قدر داشته باشيم، از آن جهت که شب
 «در خارزار چند روی ای برّهنه پا     اند  درهای گلّستان ز برّایت گشوده»

شود که فرّشتگان الهی که  چنان عالَم در مقابل شما گشوده می اند آن مگرّ نفرّموده

به « روح»ترّ  و از همه مهم. آیند هرّکدام حاملِ نوری از انوار الهی هستند؛ به سوی شما می

حال در این . باشد ی انوار الهی به صورت جامع می شود که حامل همه سوی شما نازل می

را در « جان»ای چه با نماز و چه با دعا و مناجات،  شرّایط، جز آن است که باید به هرّ بهانه

که به  ای به جای این تعجب آن است که عده ! معرّض چنين الطاف و انواری قرّار داد؟

شان گشوده شده است، قدم بگذارند؛ همچنان در  سوی دریایی از انوار الهی که در مقابل

 : ها اند در این شب که به ما گفته در حالی. اند که چه کنند يرِّ مشکلات خود متوقفآبگ
 «بحرّ جو، و ترّکِ این مرّداب گيرّ        گيرّ سوی دریا عزم کن زین آب»

خود را در معرّض الطاف الهی قرّار دهيم و اتصالی که در ذات و « بودنِ»کافی است  

شاءاللّهّ  در آن صورت إن. خود به ميان آوریمتکوینِ خود داریم را در انتخاب و شخصيت 

 .ی مخلّوقات مأنوس و آشنا هستيد با همه ،یابيد که به حضور خدا در عالَم می

 اللّهّ و برّکاته حمةوالسلام علّيکم و ر


